
 
 
 

 تفان تسوایگ شاو  ابراهیم گلستان

 نژادمرتضی سیدی

برخی  آثار  بنا به دلایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی،    ،های مختلف تاریخیدر دوره 
قرار  ایران  مورد توجه خوانندگان و مترجمان  تر از برخی دیگر  نویسندگان خارجی بیش

الکساندر دوما، به راه افتاده است.  در پی آن موجی از ترجمۀ آثار آن نویسندگان  و  گرفته  
گاتا کریستی، ژان پل سارتر و اشتفان  جرجی زیدان، موریس مترلینگ، آناتول فرانس، آ

هایی در تاریخ ترجمۀ فارسی به نام خود تسوایگ ازجمله نویسندگانی هستند که موج
از توصیف جایگاه    اند.رقم زده نویسنده پس  این مقاله  در عرصۀ ترجمۀ    تسوایگ در 

ایران در  دیدگاهبه   ادبی  فراگیر   بیان  موج  این  به  مدرنیسم  منظر  از  گلستان  ابراهیم 
 پردازد.  می

 
 همۀ نوشته؛ در این دهه،  های تسوایگ بوددهۀ بیست خورشیدی، دهۀ ترجمه

ً
های او به تقریبا

تسوایگ را از    بازتاب ادبیات آلمانی در ایرانفارسی ترجمه شد. سعید فیروزآبادی در کتاب  
 داند: زبانان میفارسینزد  زبان ترین نویسندگان آلمانیمحبوب 

توان نثر ساده  آثار تسوایگ حتی تا امروز نیز علاقمندان بسیاری دارد، دلیل این امر را می
هایی دقیق و تاریخی از  انگارانۀ او دانست. از دیگر سو تسوایگ توصیفو گاهی سهل 
است. در این اثر نویسنده   سازلحظات سرنوشتکند که بهترین نمونۀ آن  وقایع ارائه می

 ۱کند.پنج واقعۀ مهم تاریخی همچون لحظۀ حملۀ ناپلئون به مسکو را توصیف می

های فارسی آثار  توجهی از ترجمهآمار قابلهم  در مراسم شب اشتفان تسوایگ  فیروزآبادی  
 : دهدمیاو ارائه 

های اشتفان تسوایگ  وسه عنوان از کتاببیست  ۱۳۲۸تا    ۱۳۲۳های  در فاصلۀ بین سال
انجام شده است.   ۱۳۲۷اثر در سال    دوازده به فارسی ترجمه شده که از این میان ترجمۀ  

این آمار نشانگر استقبال شدید از آثار تسوایگ، آن هم مدت کمی پس از مرگ او در سال 
با    ۱۹۴۲ است...  ۱۳۲۰(برابر  با    شمسی)  اتریشی  نویسندۀ  اثر   ۴۸این  عنوان 
 ۲۲) و هاینریش بل (با  عنوان  ۲۷  ) و هسه (باعنوان  ۴۰شده، حتی از برشت (با  ترجمه 

 بار به زبان فارسیتر بوده است. از یاد نبریم که بسیاری از این آثار چندینمحبوبعنوان)  
 ۲اند.ترجمه شده 
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 فرانسه به فارسی ها را از  الله منصوری آغازکنندۀ ترجمه از تسوایگ بود. او این ترجمهذبیح
می سالانجام  فاصلۀ  در  و  روزنامۀ    ۱۳۲۰تا    ۱۳۱۰های  داد  در  منتشر    کوششخورشیدی 

های خوب و روانی بود که شاید ترجمه  ۲۰کرد؛ اما دلیل برخاستن موج تسوایگ در دهۀ  می
مشهورترین اثر تسوایگ را بزرگ علوی با نام مستعار ۀ  یکی بعد از دیگری از راه رسید. ترجم

که در پنج    های سفیدگلاز آلمانی به فارسی انجام داد. داستانی با عنوان    »فریدون ناخدا«
از مجلۀ   اِرانی چاپ شد (بهمن    دنیاشماره  تقی   .)۱۳۱۳تا خرداد    ۱۳۱۲به سردبیری دکتر 

گاهانه  ای کوتاه همراه بود که نشان میقسمت اول این ترجمه با مقدمه داد ترجمۀ این داستان آ
با آثاری مثل   (مشفق  تهران مخوف  انجام شده و واکنشی به جریان غالب آن دوره است که 

های پرطرفدار محمد حجازی، محمد مسعود و  ) ظهور پیدا کرده و با داستان۱۳۰۳کاظمی  
 .یافته بود عباس خلیلی ادامه 

ثیر از تسوایگ نبود و در واقع انتخاب این داستان برای  أتنویسی بیبزرگ علوی در داستان
مجلۀ   در  چاپ  و  می  دنیاترجمه  محسوب  ایرانی  نویسندگان  برای  هم  شد.  پیشنهادی 

 ثیرگذاری بر آنها بود:أداستان خطابش با نویسندگان و هدفش ت مقدمۀکه همچنان
 

شدن در میان نویسندگان فعلی ایران فکری که خیلی رواج دارد بیان طرز فساد و فاحشه 
های یک دختر جوان سالم است. این نویسندگان با فکر ساده و عاری از صنعت در رمان

ای از استفان تسوایگ را که نیز  پرورانند. حال ما ترجمۀ قطعه غیرجالب این فکر را می
 قدرتِ این نویسنده با چه  کنیم تا معلوم شود  دارای همین زمینه است در اینجا درج می

بودن وقوع معلول را در نتیجۀ وجود علل  تأثیر، محیط و عوامل دیگر را نشان داده، حتمی 
   ۳کند.واضح می

دوباره منتشر شد و یکی از خوانندگان جوان آن،    ۱۳۲۰این ترجمۀ علوی بعد از شهریور  
 نجف دریابندری بود:

بینیم که در میان این آثار هیچ کنیم مینگاه می  ۲۰حالا که به آثار دورۀ پیش از شهریور  
خورد. البته صادق هدایت و بزرگ علوی هستند، ای از ادبیاتِ مدرن به چشم نمی نشانه 

مانتال  ولی آنها هم چندان خبری از ادبیات مدرن ندارند. علوی یک داستانِ خیلی سانتی 
اسم   سفیدگل به  نمونهبه   های  می عنوان  ترجمه  اروپایی  ادبیاتِ  از  امضای  ای  با  و  کند 

آورد. این داستان بعد از شهریور ی دکتر ارانی درمیدنیامستعار فریدون ناخدا در مجلۀ  
 از قماش ادبیات   ۲۰

ً
 فهمیدم اصلا

ً
تجدید چاپ شد و من خواندم، ولی مرا نگرفت. بعدا

اثر همان اشتفان زوایگی است که ده پانزده سال بعد    های سفیدگلقرن بیستم نیست.  
خریدار فراوان پیدا کرد و همۀ آثارش ترجمه شد، ازجمله همین داستانِ مورد   خواننده و

 یلیـسندۀ خ ـواقع نوی  گ در ـبود. زوای  اشناسـک زن ن  ـنامۀ ی اش لیـبحث، که اسم اص
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 ۴متوسطی بود و امروز دیگر در ادبیات مدرن غرب محلی از اعراب ندارد.

 از آلمانی به فارسی انجام گرفت،  
ً
ترجمۀ خوب دیگر از آثار تسوایگ که آن هم مستقیما

کوچۀ  بود که    او در بنگاه آذر منتشر شد. هم  ۱۳۲۴بود که سال    آموکترجمۀ رحمت الهی از  
از تسوایگ  چندین اثر  را هم ترجمه کرد. عبدالله توکل و رضا سیدحسینی نیز  راز  و    مهتابی

 صورت مشترک:  ترجمه کردند، برخی را به
 ؛۱۳۲۶، ترجمۀ مشترک، کانون معرفت وچهار ساعت از زندگانی یک زن بیست 
 ؛۱۳۲۷، ترجمۀ مشترک، مطبوعاتی سپهر مالک سانفرانسیسکو 
 ؛۱۳۲۷عبدالله توکل، کانون معرفت ،  شب عجیبیا    یاییؤشب ر 
 ؛۱۳۲۷، عبدالله توکل، مطبوعاتی سپهر دنیای دیروز 
 ۱۳۲۷، عبدالله توکل، مطبوعاتی سپهر نیرنگ زنان. 

یکی دیگر از مترجمان تسوایگ، البته از فرانسه به فارسی، مصطفی فرزانه بود که دو کتاب 
تا) را ترجمه کرد  بی  (کانون معرفت،  در برابر خدا ) و  ۱۳۲۷(کانون معرفت    تأثیر محیط در زن

 : آنها را ویرایش کرد و بنا به روایت خودش، صادق هدایت هم 

خاطر دستمزد ترجمه آنچه برای روزنامه و مجلات به م (غیر از  ااولین ترجمۀ جدی
کردم) دو داستان کوتاه از اشتفان زوایگ بود. وقتی آنها را با زحمت زیاد ترجمه  می

کردم، بردم پیش صادق هدایت تا به قول خودش «از لحاظ خودش بگذراند». هدایت 
  پرسید:

 چرا از اشتفان زوایگ؟ تو هنوز دچار مُد روز هستی؟  −

کنند که خریدار دارند... تازه  های اشتفان زوایگ را چاپ میناشرها فقط نوشته   −
 مگر چه عیبی دارد؟ مگر خودتان نگفتید که ابتدا باید ترجمه کنم؟ 

ام و نه قصۀ  را خوانده  راشلکه من نه قصۀ  ای؟ چونها را پسندیدهخودت این نوول  −
 را.    ویراتا

 های تازه و جالبی است.بله. باور کنید که به نظرم نوول −

 خواهی که من چه کارشان کنم؟  حالا می  −

 اگر ممکن است آنها را ببینید و چون احتیاج به تصحیح دارند اصلاحشان بکنید. −

 شان بگذار اینجا تا از لحاظ خودم بگذرانم. خوب. پس با اصل فرانسه −
 هایم بشوم... تا ترجمه هنوز دو هفته نگذشته بود، رفتم تا جویای سرنوشت 

 به سراغش می
ً
رفتم دل تو دلم نبود. آیا هدایت مرا ساعت چهار بعدازظهر که معمولا

 ام را خوانده و نخوانده جلوم پرتاب خواهد کرد؟ مسخره خواهد کرد؟ آیا کتابچه 
 م را جلویم گذاشت: اهای کاغذ کاهیمحض ورود به اتاق، هدایت کتابچه به 

 شد، مرحوم طور که ترجمه کرده بودی چاپ میهای بدی نیست ولی اگر آننوول  −
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 کرد.آورد و اعتراض میاشتفان زوایگ سر از قبر درمی

 یعنی غلط ترجمه کرده بودم؟  −

 اختیار دارید!  −
های مرا خط زده باشد، بالای  ها را برداشتم و ورق زدم. بدون اینکه نوشتهکتابچه 

 بسیاری از خطوط، با مداد بنفش جملات را تصحیح کرده بود.  
 طور که مشغول مطالعه بودم گفت: همان 

می  − رجوع  تورات  اسامی  دیکسیونر  به  میاگر  که  کردی  همان   Racheleدیدی 
ای که دور از سبکِ متن طور کلی لحن فارسی خوبی پیدا کرده ه است... ولی ب  رحیل

کند یا نه... این هم ش تطبیق میادانم آیا با اصل آلمانی که تازه نمی  −  فرانسه نیست
باید  ترجمه  در  که  دارد  نویسنده سبکی  هر  که  اینست  موضوع  ندارد.  اهمیت  زیاد 

این قصه  بشود...  ازمنهرعایت  در  اتفاق می ها   زوایگ سعی کرده  ای 
ً
افتد که ظاهرا

 کار ببرد.ه زبان و اصطلاحات قدیمی ب

 ام.انگار خیلی زحمتتان داده  −

ها کردی بهتر کاریزحمت از خودمان است... ولی بعد از این اگر از این کثافت  −
فارسی  تو  ببریم.  دست  توش  همدیگر  با  بنشینی  هم  خودت  بیاوری  را ااست  ش 

که بهتر است جادرجا توضیح بدهم، نه اینکه  اش را... چونخوانی و من فرانسهمی
 فقط ازم کار بکشی... 

 کنید؟ نظرتان چیست؟ها چه فکر میراجع به خود مطلب نوول −

های تورات را به تعبیر و تکنیک  ها قصه من نظر خاصی ندارم... خیلی از نویسنده  −
اقتباس کرده  آدمیزاد را خوب  ، بنویراتااند... توی دومی،  خودشان  بستِ سرنوشت 

 ساخته است.

 خود زوایگ هم خودکشی کرد. −

 ها فرار کرد و به برزیل پناه برد. نازی بله. وقتی از دستِ  −

 من وصیت −
ً
 خواهم بگذارم اول کتاب. ام و میاش را ترجمه کرده نامه اتفاقا

 روی هدایت گذاشتم.ه ترجمۀ آن را از لای دفتری که به دستم بود درآوردم و روب
 درآوردم هدایت آن را که فقط چند سطر بود خواند و به جملاتم ایراد گرفت. قلمم را 

 و با نظر او آنها را تصحیح کردم. ولی هنوز صفحۀ کاغذ را تا نکرده بودم که گفت:  

 «جای  دوباره بده یک نگاهی بکنم. و بعد: نه. به −
ً
 و عامدا

ً
دانسته و «بگذار    » عالما

 ای؟نامچه را از کجا گیر آوردههمین... این وصیت »سنجیده

 چاپ کانادا.  داربرزیل سرزمین آتیه از کتاب   −

 بیاورش از لحاظمان بگذرانیم. −

 چشم! −
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 اما بلافاصله، مثل کسی که پشیمان شده باشد گفت:

 چه کار احمقانه   −
ً
نامه نوشته  ای کرده. چرا وصیتنه. حالا وقتش را ندارم... اصلا

ناله و وراجی احتیاج ندارد. به او  ترکاند دیگر به چس است؟ آدمی که خودش را می
چه که بعدش چه خواهد شد که مردم را پند و نصیحت بدهد؟ همین که ترکیدی و  

 ۵شود.ای. تمام شده است. بعدش دیگر به تو مربوط نمی رفتی، دیگر رفته

حتی  و  اثر او،  و کار به آنجا رسید که هر    از تسوایگ همچنان ادامه پیدا کرد   اما ترجمه
کرد.  شد و فروش خوبی هم میبا نام او منتشر میو    های مختلفبه نام  که از او نبود،آثاری  

ترجمه را در پی داشت. نقدی نه  ترین نقدهای  این موج چنان بالا گرفت که یکی از عجیب
جریان غالب ادبیات معاصر  و نیز بر    فقط بر یک اثر، بلکه بر کل جریان ترجمه از تسوایگ

 راه را دارد به غلط می
ً
 رود.فارسی که اصلا

نوشته دی  این  در  که  گلستان  ابراهیم  نشریۀ    ۱۳۲۷ماه  از  دوم  شمارۀ  نودر  به    اندیشۀ 
 کرد: منعکس می سردبیری خلیل ملکی چاپ شد، اعتراض او را چنین

اشتفن   اعظم  اسم  ایران،  در  کتاب  ناشرین  بازرگانیِ  تنگِ سیاست  دایرۀ  مطلق  زمامدار 
این   کارهای  از  که  نباشد  تهران  در  کتابی  ناشر  هیچ  دیگر  شاید  است.  شده  تسوایگ 

 یک رسالۀ سی 
ً
های وی نزده باشد. حتی برخی از نوشته ای چاپ  صفحه نویسنده، اقلا

ب نویسندۀ مرده،  پیروزی  این  آمده است.  بیرون  نام  نظر گرفتن ه زیر سه  در  با  خصوص 
گوی ما  وارزش عادی و فرعی کارهای وی، جالب توجه است و اگر تسوایگ، مورد گفت

آینده قرار می این نویسنده نیست بلکه  در طی چند صفحۀ  گیرد به علت میزان اهمیتِ 
 ۶خاطر اهمیت کم یا بیشِ انتشارِ خارج از اندازه و نسبت ترجمۀ کارهای تسوایک است.ه ب

 اندازد: میدر ایران غربی  ترجمۀ آثار پس از این شروع آتشین، گلستان نگاهی به

زبان فارسیِ ما نخستین تماس خود با ادبیات باختر را از راه جنبۀ رمانتیکیِ این ادبیات  
ها است. زبان پر استعاره و رنگ ما، میراث عشق محرومِ ادبیات ما، بلندپروازیپیدا کرده  
آسمانی  به و  را  ما  مترجمین  ناچار  ما،  رمانتیک اندیشیدن شاعرهای  راندند؛  ها میسوی 

خصوص که در زمان آغاز این تماس، آن سبک ادبی که در باختر سبک غالب و مرسوم ه ب
بود. درست است که در آن زمان رئالیسم آغاز شده بود لیکن این    هارمانتیکبود، سبک  

نویسندۀ   و  بود  بد زمانه  و واقعیات، وضع  با واقعیات سروکار داشت  ازآنجاکه  مکتب، 
طبع مترجمینی شود که خود توانست بابپرداخت، نمیرئالیست به انتقاد از این وضع می

 زدند.خاطر برگزیدگان به ترجمه دست می ه از گروه برگزیده بودند و ب

 ای های پرحادثه، انگیزۀ تازه ها رو به فزونی نهادند، ترجمۀ داستان که روزنامههنگامی
 تر داشتند، نتوانستند یافت و در حُکم سنتی شد. آن دسته از مترجمینی نیز که ذوقی عالی
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شان، ادبیات پُرآب فرهنگیسو زمینۀ  چه از یک  ها برهانندکارهای رومانتیک خود را از قید  
و رنگ و غم و دلدادگیِ فارسی بود و از سوی دیگر گردش زمان آرزوهای اجتماعی را 

گرایید. مترجمِ با  برنیاورده بود و آزادی از قید استبداد به اسارت در چنگالِ دیکتاتوری می
آور شود، بهادرهای قرون وسطی رویها و بزنتوانست به شوالیه ذوق و احساساتی که نمی 

نهاد و  را می دارتنیان  و    آرتوزجست؛  های گوته همدردی میهای لامارتینی و مویه از ندبه 
هایی به زبان ما درآمد که  هوگو نیز در سال  بینوایانِ دوخت.  چشم می  شارلوتو    الویربه  

های کرد اما بیشتر درد و مقاومتدل میاگرچه امیدِ اصلاح اجتماعی، جوانان را خوش
بودن ماریوس های فانتین و کوزت و احساساتیوالژان و عشق و محرومیت  رومانتیکی ژان

تازی ها نیز واماند و عرصۀ ترجمه، عرصۀ یکه موردنظر بود. و تازه ترجمۀ این نوع کتاب
 «دریغا» و «ای خدا» و «آه» و «اوه» و «وای» شد.

خواست چیزی ترجمه کند و به چاپ رساند،  در روزگار حکومت پلیسی، هر که می 
گوز جین بهتر همان بود که از دوری معشوق، توی سرِ خود بزند و آه بکشد. و یا ببیند  

 چه کرده است. داستان ترجمه و نوشتن مانند آبِ مرداب ماند تا بو گرفت.  ۷رجایی
های خواستند. اسمبه این جنبه از زندگی نیز تکان داد. مردم چیزِ نو می   ۲۰شهریور  
خواستند. از میان چیزهای نوی  خورد. چیز نو می های کهنه به دردشان نمی کهنه و نوشته 

 ۸های تسوایگ بود.که به مردم عرضه شد، یکی هم نوشته 

می نویسندگی  در  او  سبک  و  تسوایگ  معرفی  به  گلستان  این،  از  در    پردازدپس  و 
 آید:آن روز ایران بر می جوی علت استقبال از او در جامعۀوجست

دردهای داستان  گِ تسوای و  روح  به  است.  آنالیتیک  سبک  پیرو  که  است  مردی  نویس، 
داند. قهرمانان  روحی چشم دوخته است. دردهای روحی را ناشی از خواهش جنسی می

خورده و های آلمانِ شکستهای قرن بیستم، آدمخواهند، آدموی معشوقه را در ابرها نمی 
آورند، هایی هستند که از گیر و دار زمانه به لذتِ جسم روی میاروپایِ پس از جنگند، آدم

تآورند، صفاتبه فردِ خود روی می
ّ

اند و  اند، دیوانۀ عشقیافته است، اگر عاشقشان حد
آدماند، دیوانۀ پولپرستاگر پول آدماند،  نیستند،  نیستند که در جامعۀ  های عادی  هایی 

جوی وبینند و به جستتعادل اخلاق و صفات زندگی کنند. ریشۀ درد را نمی عادی و با  
 اسمی از علت درد در طرح داستان نیست و آدمدارو ، آغوش زن را می

ً
های خواهند. اصلا

کنند جای دهد ای که در آن زندگی می داستان را باید خودِ خواننده در چهارچوب جامعه 
 شان را پیدا کند.تا برای خود دردشان را، درد واقعی

خواهند دردِ خود را بکشند و خاموش بمانند و زندگیِ خود را  های تسوایگ میآدم
های زاییدۀ مغز روشنفکری هستند آدم − یافته ببینند. تنها هستند. علت ساده استپایان 

 بیند که  ش را میاپاشد، تمدن باختری یـایش پیش چشمش دارد از هم مـبیند دنیکه می 
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 داند چه بایدش کرد.بیند و نمی فساد گرفته، اینها را می
های پس تسوایگ چیز نوی آورده بود: شکل بیان نوی از دردِ نوی آورده بود. درد آدم 

کمابیش نزد خود یافته    −  و شاید همۀ آنها  −های ایرانیتسوایگ را بسیاری از خواننده
هنگامی  و  بود.  نگفته  آنها  برای  را  درد  این  کسی  اما  شد، بودند،  گفته  داستان  این  که 

 دردی یافتند.هم
های  با ترجمۀ کارهای تسوایگ دردهای ادبی از پشت ابرها پایین آمد و توی کوچه

 ۹آشنا ریخت.

در بیان رئالیستیِ زندگی و جامعۀ خود موفق حتی  با وجود اینها اما گلستان، تسوایگ را  
 داند: ای سطحی و سرگردان در ادبیات مینمونهکند و آثار او را محسوب نمی

های تسوایگ نیست. ادبیاتِ ما به  آن چیز نوی که ادبیاتِ زبانِ ما به آن نیاز دارد، نوشته 
توانیم و تا چه اندازه تماس با زبان نو و ایدۀ نو و بیان نو نیاز دارد. ما باید ببینیم آیا می

هایی در  از قدرت زبان خود برای بهبود آن استفاده کنیم، باید ببینیم چه پیشرفت   توانیممی
اند  هایی پیدا شده است، چه چیزهایی گفتهنوشته روی داده است، چه مکتب   یِ رِ ایجاد هن

اند و مایۀ کارکرد دیگران چه بوده است. زبان ما  اند و زندگی را چگونه دیده ها کرده و چه
نویسی تحول شایانی یافته است و تحول در این جهت نیز بیشتر خود در رشتۀ روزنامه 

هایی نیاز  تر باید ببینیم دنیای امروز ما به چه اندیشهسوی فساد بوده است. از همه مهمبه 
گذرد و خطوط کلیِ این گذر حوادث چیست. نیاز ادبیات ما هم  دارد. در کشور ما چه می 

بیان تازۀ چیزها. بدون شک برای برآوردن این نیازمندی،   به بیان چیزهای تازه است و هم به
شدن نویسندۀ باید ادبیات ما با ادبیات جهانی آشنا شود. و به این جهت است که برجسته

درجه سومی مانند تسوایگ در عصر توماس مان و سینکلر لوییس، جویس و همینگوی،  
   ۱۰آور است.بک، تأسفباربوس و اشتینشاو و رومن رولان، گورکی و فاوست و کالدول و  

(صادق   رفقایش  و  گلستان  که  بود  تسوایگ  از  ترجمه  موج  همین  حواشی  و  حوالی  در 
ن چیزهای تازه و بیان تازۀ بیا«احمد، پرویز داریوش و...) در تلاش برای  چوبک، جلال آل

کارِ معرفی و ترجمۀ ادبیات مدرن بهرئالیسم قرن بیستم طرف شده بودند و دست  با  »چیزها
 این خود، حکایت بلندبالای دیگری است. کهبودند این قرن نو  
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